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فی ناشناخته. تحقیق 
ّ
بخشی از تفسیری کهن به پارسی. از مؤل

میراث  تهران:  شیرازی.  آیة‌الله‌زادۀ  مرتضی  سیدّ  تصحیح  و 

مکتوب، 1375ش.

دربرگیرندۀ  پارسی1  به  کهن  تفسیری  از  بخشی  کتاب 

و  فظ 
ّ
تحت‌الل ترجمۀ  از  بام‌یقانده  کهن  است  نوشته‌ای 

این  قرآن.  از  وسره  ده  نقاص  آیه‌های  از  کوتاه  تفسیری 

آیۀ  )از  انفال  تا آخر(؛  آیۀ 157  )از  از: اعراف  وسره‌ها عبارتند 

11 تا آخر(؛ توبه )فقاد آیۀ 110 تا بخشی از آیۀ 112(؛ یونس؛ هدو 

)فقاد آیات 19 تا 25 و 56 تا 64(؛ یسوف )فقاد آیات 22 تا 33(؛ 

رعد؛ ابراهیم؛ حجر )از آیۀ 1 تا آیۀ 88(؛ نحل )از آیۀ 24تا آیۀ 

اثر  این  از  بام‌یقانده  اوراق  در  کاتب  و  مترجم  نام   .)69

کتاب  مۀ 
ّ
مقد در  فقید  مصحّح  که  هامنگونه  دیده‌ن‌یمشدو. 

 ـتفسیر  ترجمه   این  کرده،  اشاره  ‌یسویک(   - )بیست‌وهشت 

ود قرن پنجم در هرات نوشته شده، از نظر   حد
ً
که احتاملا

کشف  اوّل  نوبت  شبیه   
ً
کمالا سبکی  و  زبانی  ویژگ‌یهای 

 520 مقری( است و 
ً
ة الأبرار )آغاز تألیف ظاهرا

ّ
الأسرار و عُد

تفسیرش  تألیف  در  میبدی  منبع  بسیار،  احتامل  به 

بدوه‌است، با این تفاوت که او در کشف الأسرار زبان کهن 

به زبان رایج  مردم هرات در قرن چهارم و پنجم هجری را 
خدو در قرن ششم تغییر داده‌است.2

بخشی  قبله،  نشر  با همکاری  مکتوب  میراث  نشر  دفتر 

با تصحیح  در اسل 1375،  را  پارسی  به  کهن  تفسیری  از 

ه‌زادۀ شیرازی، چاپ و منتشر کرده‌است. 
ّ
سیدّ مرتضی آیة‌الل

ویژگ‌یهای  دربارۀ  مصحّح  مۀ 
ّ
مقد بر  کتاب، علاوه  این  در 

متن  این  لغات  دربارۀ  اثر، توضیحات علی روایق  مختلف 

 ـفاریس   ـعربی و عرب ی و نامیه‌هایی که او از لغات فار یس

مصحّح  وجدو ‌آنکه  با  شده‌است.  نیز ضمیمه  کرده  تهیهّ  آن 

متن  نشانه‌های  و  حرکات  و  رسم‌الخط  تا  کرده  کوشش 

 و ضبط متن سدتنویس باشد، ولی در ومارد 
ّ
چاپی عین خط

نوشته شده  با حرف »پ«  د کلامتی که در سدتنویس 
ّ
متعد

حرکاتی  مصحّح  یا  و  آمده،  »ب«  حرف  با  چاپی  متن  در 

نیماده، و  از کلامت گذاشته که در سدتنویس  بر بعضی  را 

ضبط‌های  از  تعدادی  است.  ندارست  حرکات  نیز   
ً
بعضا

و  دارد  تفاوت  سدتنویس  در  آن  اصل  با  نیز  چاپی  متن 

در  لغات  از  بعضی  دربارۀ  نیز  نوماجّهی  توضیحات 

کمال کردن  برای  دیده‌یم‌شدو. مصحّح همچنین  پانویس‌ها 

 مسعود قاسمی

mas.ghasemi@yahoo.com

 توضیحاتی دربارۀ 
»بخشی  از تفسیری کهن به پارسی«

شیخ  حاج  ه 
ّ
آیت‌الل یافتۀ  مصحّح،  به‌گفتۀ   ـتفسیر،  ترجمه   این  سدتنویس  	.1

مرتضی ایمام اسروی از گوشۀ سمجدی قدییم است.

قرآن  از  تفسیری  و  ترجمه  انصاری  ه 
ّ
عبدالل خواجه  کدکنی  شفییع  نظر  به  	.2

خواجه  از  پیش  دیگری،  هریِ«  »پیرِ  تفسیر  آن  اصلی  ف 
ّ
مؤل و  نداشته 

ه، بدوه‌است )شفییع، 1388: 192-185(.
ّ
عبدالل
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به  الاسرار  کشف  از  آیه‌های ازمیان‌رفتۀ سدتنویس را  متن، 

متن  خواندن  ضمن  سطرها  این  نگارندۀ  افزوده‌است.  متن 

را  نکاتی  آن،  سدتنویسِ  تصویر  با  آن  مقایسۀ  و  چاپی 
یددااشت کرد که در زیر به آنها اشاره خواهد کرد.3

ص2

لکن آن مرد با زمین نشست و ]به[ این جهان کرائید و 

وَرْبِیِ  و  آدوس  دیو{ زیستن  با  }در سدتنویس ظ.  دیر  با 

وایسِتِ }صحیح: و وَرْ بِی‌وَایسِتِ[ خویش رفت و آن، آن 

بدو که او یم مُلوک را مدیح }سدتنویس: بمَدیح{ کفت 

بنِ  ه 
ّ
عبدالل در  را  او  و  ستد  صِلات  یم  ایشان  از  و 

وست{.
ُ
جَدعان مدیحهاءِ نکوست }سدتنویس: نیک

ص5

 است.
ّ
ة{ جن

َّ
 }سدتنویس: جِن

ٌ
ة
َّ
جِن

ص5

می‌بخواهید{  }سدتنویس:  می‌بخواهند  خدای  سخن  بسِ 

کورفید.

ص6

آشکار  وغندذ= 
َ
بازن  =( وغندذ 

َ
وَازن }سدتنویس:  وغندذ 

َ
ن از  و 

نکند({ آنرا بر هنکام آن مکر او.

ص7

الله  که  فرزند  آن  در  نهاذند  نباز 
ُ
ا ْرَا{ 

وَی }سدتنویس:  ویرا 

ایشان }سدتنویس: ای‍]‍شانر[ا{ داذه بدو.

ص8

رَکآ{ خواند آن جمع 
ُ
رَکآءِ }سدتنویس: ش

َ
و آن کس که ش

است.

ص12

م 
ّ
ه علیه و سل

ّ
سملامنان در نامز، بسِ مصطفی صلی الل

آواز  با  برابر  او  با  ‌یمخواندند،  ]قر[آن{  }سدتنویس:  آن 

}سدتنویس: بآواز )= به آواز({.

ص19

بس‌تر  یا  جنک  در  که  را،  نکاهد‌اشتن  صلاح  یا 

}سدتنویس: با بس‌تر )= با پس‌تر({ آید.

ص23

نیست این مکر اواسنه‌ءِ و داستان پیشینیان }سدتنویس: 

بیشینان )= پیشینان({.

ص25

... تا هر اقصدی که آهنک دیذار روسل خدای داشتیذ 

برمی‌کردانیذند }سدتنویس: می‌برکردانیذند{.

ص34

... تا آنکه }سدتنویس: تا آنکه که )= تا آنگه که({ ایشان 

آنرا جُذ کردند.

ص35

ن بایشان که تو بیامن ایشان بشکستی تا ]یا[ 
ُ
وک

َ
آکاهیِ ا

‌یمخواهی شکست.

ندارست  بالا  عبارت  در  تا  رفتن  کار  به  ازآنج‌اکه  	*
و  کرده  اضافه  متن  به  ب 

ّ
لق در  را  یا  مصحّح  ‌یمندومه، 

تا  بالا  عبارت  در  شده‌است.  نمافهوم  جمله  درنتیجه 

کهن  متون  در  است.  صحیح  و  رفته  کار  به  یا  به‌جای 

در  یا  یا، و همچنین  تا در عقومیتّ  نیز به کار رفتن  دیگر 

و  غلامرضایی  )نک.  آمده‌است  بارها  تا،  عقومیتّ 

حاجس‌ییدّآاقیی، 1386: 89-88(.

ص39

در  اسیران  ویرا  که  بیغمابریرا  نبدو  هرکز   
ٍّ
بِی

َ
لنِ  

َ
کان مَا 

بسیار   ،
ُ
الِاثخان الارضِ.  فی   

َ
یثخن ی 

ّ
حت آید  سدت 

در  تا  بجراحت.  را  کیس  کردانیدن  سست  و  کشتن 

 اوکند 
ْ
خون بغلتاند در زمین و تا بیش از آن که خون‌آوُز

در زمین.

)وسرۀ  نفال 
َ
ا وسرۀ   67 آیۀ  از  بالابخشی  عربی  عبارت  	*

که  اوکند،   
ْ
خون‌آوُز آن است.  ترجمه و توضیح  با  8(، همراه 

در سدتنویس متن )ص35( نیز به همین ‌صورت نوشته شده، 

دیده‌ن‌یمشدو،  روایق  و  مصحّح  توضیحات  و  مه 
ّ
مقد  در 

ر از دکتر علی نویدی ملاطی برای اهدای نسخۀ دیجیتالی سدتنویس 
ّ
3.	با تشک

ابرو  در  منقول،  عبارات  میان  در  این سطرها،  نگارندۀ  تصحیحات  اثر.  این 

)}{( آمده و بندهای توضیحی او پس از نشانۀ ستاره )*(.
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نیز   و  )ص317(     عربی  فار   یس لغات  فهرست  در  ولی 

 »
َ
خِن

ْ
»یثُ فعل  داعمل  کتاب،  آخرِ  )ص343(    فاریس  عرب  ی

 »
ُ
خان

ْ
»الِاث بالا گفته شده که مصدر  در عبارت  آمده‌است. 

نیز  لغت  فرهنگ‌های  در  است.  کشتن«  »بسیار  بهعم‌نی 

در   »
َ
خِن

ْ
»یثُ ترجمۀ  است.  عمنی  همین  به  »اثِخان« 

بکشد،  »بسیار  ج1681/4(   :1377 ی، 
ّ
)یاحق قرآنی  فرهنگنامۀ 

آیۀ مذکور  از  این بخش  کشتن کند بسیار« است. ترجمۀ 

است:  چنین  الجنان  روض  و  الاسرار  کشف  تفسایر  در 

حتی  آمد  سدت  در  اسیران  ویرا  که  پیغمابری  نبدو  »هرگز 

در  افکند  را  او  خوناب  این  از  پیش  تا  الارض  فی  یثخن 

که  را  پیمابری  هیچ  »نباشد   ،)75/4  :1357 )میبدی،  زمین« 

زمین«  در  کشتن  در  کند  مبالغت  تا  اسیران  را  او  باشند 

)رازی، 1376-1365: 147/9(.

است،  کشتن«  »بسیار  بهعم‌نی  »اثِخان«  که  آنجا  از 

« در بخشی از تفسیری کهن به »در خون بغلتاند« 
َ
خِن

ْ
»یثُ

در  آوُز  شده‌است.  شرح  و  برگردانیده  اوکند«   
ْ
»خون‌آوُز و 

بهعم‌نی  ه 
َ
آوَز و  ه 

َ
آواز دیگر  صورت  باید   

ْ
خون‌آوُز ترکیب 

آوُزِ خون یا   اضافۀ مقلوب 
ْ
خون‌آوُز آبگیر« و  »تالاب، برکه، 

آوُزه،  آوُزِ/  باشد.  خون«  برکۀ  و  »تالاب  بهعم‌نی  خون  آوُزۀ 

به‌صورت‌های  دیگر  قدیم  متن  چند  در  یداشده،  عمنی  به 

زیر به کار رفته‌است:

هدایة  290(؛   :1390 )یمساق،  اوازه  وازه، 
َ
ا العالم:  حدود 

تاریخ  131(؛   :1387 بخاری،  )اخوینی  آوزها  مین: 
ّ
المتعل

تکملة  238ـ243(؛   :1390 )صیقدا،  اوازها  آوازها،  بیهقی: 

الاصناف: آوزه )ادیب کرمینی، 1363: 8، 339، 437(؛ اسناد 

بخارا: اوزه )نک. روایق و میرشیسم، 1381: 380(.

رضایی باغ‌بیدی )1375: 1-2( نوشته‌است که آوَز در هدایة 

مین صورت دیگر اوازه در حدود العالم و مأخوذ از 
ّ
المتعل

و   ϽϽwϽzh بدوایی  سغدی  و   ϽϽwzyy امنوی  سغدی 

 vaz ریشۀ  از   
ً
احتاملا بِیلی  به‌نظر  که  است   ϽϽwzϽk

 جاری شدن، 
ّ
»جاری شدن« آمده و عمنی اصلی آن »محل

 فوران« است. ‌صیقدا )1390: 238-243( نیز با اشاره 
ّ
محل

آوازه‌ها  آوازها=  تصحیف  بیهقی  تاریخ  آوارها در  اینکه  به 

است، به‌طور مشروح به توضیح این واژه پرداخته‌است.

ص41

کلام  تا  دهد  ماوَی{  }سدتنویس:  مأوی  مرا  که  کیست 

{ براسنم.
ْ
وذ

َ
دای خ

ُ
 }سدتنویس: خ

ْ
وَد

ُ
خدای خ

ص41

و میان مهاجَر }سدتنویس: مهاجر{.

ص42

می‌برد  میراث  مهاجر{  }سدتنویس:  مهاجِر  از  مُهاجر 

}سدتنویس: می‌بُرْد{ و بس.

ص43

زانی‌تراند  ارْ  بیکدیکر  خویشاندان  و  رْحام 
َ
والا

ُ
ول

ُ
ا  وَ 

}سدتنویس: ارْزانی‌تراند{ در میراث.

نفال )وسرۀ 8( است. 
َ
عبارت بالا بخشی از آیۀ 75 وسرۀ ا 	*

 )4/77  :1357 )میبدی،  الأسرار  کشف  در  ارزانی‌تراند 

در  و  بالا  عبارت  در  ارزانی  آمده‌است.  ارزانی‌اند  به‌صورت 

)پهلوی:  است  سمتحق«  »سزاوار،  بهعم‌نی  الاسرار  کشف 

arzānīg  »شایسته«؛ مکنزی، 1373: 42(.

ص47

بیامن  بایشان{  }سدتنویس:  ایشان  با  که  ایشان  مکر 

}سدتنویس:  می‌بایند  شرط  وفاء  بر  را  شام  تا  بسته‌ءِ... 

}سدتنویس:  می‌باییذ  زینهار  بر  ایشانرا  شام  می‌پایند{ 

می‌پاییذ{.

ص47

واکذارند  سدانة  بهرِ  از  ایشانرا  که  داشتند  طمع  یم 

}سدتنویس: از بهرِ سِدانة را کذارند{ تا بر شرکِ خویش 

می‌بایند }سدتنویس: می‌پایند{.

ص50

ایدر  ر{ کذارند  شما  }سدتنویس:  را  شما  که  ‌یمبندارید 

برین که‌ایذ.

سدتنویس  در  را  نقش‌نامی  به‌جای  نیز   69 صفحۀ  در  	*
کس  ایشان  »از  آمده‌است:  »ر«  یعنی  آن،  ف 

ّ
مخف صورت 

است که هومار ترا }ستنویس: تر{ ‌یمعَیْب کند«. مصحّح در 

آورده  متن  در  ترا  و  را  رایج  صورت  به  را  آنها  ومرد  دو  هر 

کهن  نوشته‌های  در   )ra ظ 
ّ
تلف با   

َ
)احتاملا »ر«  صورت  است. 
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دیگر به کار رفته و در بعضی گویش‌ها و زبان‌ها رایج است 

352؛   :1385 صیقدا،  نک.  بیشتر،  شواهد  و  توضیح  )برای 

حاجس‌ییدّآاقیی، 1390: 47(.

ص57

دانشمند{  }سدتنویس:  دانشمندان  است  نیما  حَبْر  و 

اسرایلی را.

ص64

و نابسند آمذ ویرا خواستِ }سدتنویس: خاستِ{ ایشان.

این  در  آن است که واو عمدوله  نشاند‌هندۀ  خاست  املای 

ظ ن‌یمشده‌است.
ّ
کلمه تلف

ص64

در میانِ }سدتنویس: در میان{ شام شتر فاذوا }سدتنویس: 

فاذوَا{ ‌یمتاختندیذ.

فاذوَا )گونۀ دیگرِ فاوا و فراوا(، بهعم‌نی »اینوس‌ و آنوس‌«،  	*
)حیدرپور  وسرآبدای  تفسیر  از  مشکول  سدتنوییس  در 

نجف‌آبدای و صفری آقق‌لعه، 1396: 87-88( چند بار به‌صورت 

متن  دو  این  در  فاذوا  حرکات  آمده‌است.  وَا)ی( 
ْ
اذ

َ
ف

ظ  برای این واژه است. فاذوَا 
ّ
نشاند‌هندۀ صحّت تلف

 با افزایش d غیراشتقیقا پس از مصوّت بلند، 
ً
= فادوَا ظاهرا

و  فاوا  شواهد  و  توضیح  )برای  است  فراوا  و  فاوا  دیگر  گونۀ 

غیراشتقیقا   d شواهد  برای   .101-97  :1392 صیقدا،  نک.  فراوا، 

پس از مصوّت بلند، نک. حاجس‌ییدّآاقیی، 1388: 45(.

ص65

ه 
ّ
الل

ُ
ول }سدتنویس: عَبْد

ُ
ه بن ابی سَل

ّ
و آن وقت که آمد عبدالل

ول{ رئیس منافقان را...
ُ
بَیّ سُل

ُ
ا

ص67

با  }سدتنویس:  یاری 
ُ
ن با  مکر  نیایند  جامعت  بنامز  و 

یَّاریِ{.
َ
ن

سدتنویس  در  است.  یٰ« 
َ
سَال

ُ
»ک ترجمۀ  در  یَّارِی 

َ
ن با  	*

ه‌ای گذاشته شده و در حاشیه نوشته 
ّ
یَّارِی راد

َ
)ص61( بالای ن

یٰ« در کشف الاسرار 
َ
سَال

ُ
شده: »یعنی بکاهلی«. ترجمۀ »ک

)میبدی، 1357: 146/4( »بکسلانی« است.

ص72

آید{  فروز  }سدتنویس:  آید  فروذ  که  منافقان  ‌یمبرهیزند 

بر ایشان از آامسن وسرۀ...

نک.  آن،  شواهد  و  »ز«  به  »ذ«  صمات  تبدیل  برای  	*
صاحبی، 1397: 31-28.

ص72

کوی بخذای و سخنان }سدتنویس: بسخنان{ او و روسل 

سُوس{ کردید.
ْ
ف
َ
او می‌افسوس }سدتنویس: می‌ا

ص78

ول{.
ُ
بَیّ سُل

ُ
ه ا

ّ
ه ابی سلول }سدتنویس: عبدالل

ّ
عبدالل

ص93

هَارَ بهِ 
ْ
ان

َ
عمنی آنست که هائِرٍ جنان که در عقب کفت ف

)= ریگ‌پشت = پشتۀ  ‌بُسْت 
ْ
رِیک }سدتنویس:  بَسْت   

ْ
رِیک

ریگ({ بَسْتِ رَوان }= پستِ روان{.

ص95

 10 توبه،  وسرۀ   114 آیۀ  از  بعد  چاپی،  صفحۀ  این  در  	*
نشده‌است. سطرهای  سدتنویس چاپ   91 از صفحۀ  سطر 

حرکات  و  رسم‌الخط  هامن  با  زیر  در  را  چاپ‌نشده 

سدتنویس ‌یمآوریم:

هُ 
َّ
الل ی 

ّ
بُوذ که رسولِ خذای صل این آیت آن  سبب نزول 

انَ  وُدَّ بْوَابِ 
َ
ا عند   

ٍ
ع نَّ

َ
مُق فِ 

ْ
ل
َ
ا فی  هِ  امِّ بْرَ 

َ
ق زَارَ  م 

ّ
سل و  عَلیْهِ 

تَزِل با 
ْ

ذ مُخ
ُ

بنزدیک ابواب وُدّان از میان سباه خود جُذا ش

ورِ ماذرِ خوذ را زیارت کرد و 
ُ
وذ در سَرْ و ک

ُ
هزار مرد با خ

بنشست  و  مْ 
َ

رَض یعنی  وی  ورِ 
ُ
ک بر  بُوذ  سنک  کوتلۀ 

شته کفت این 
َ
وْنِ او ک

َ
اندیشه‌مند و برخاست اندوهکنْ ل

کور ماذر من است دستوری خواستم در زیارت دستوری 

دستوری  را  خواستن  آمرزش  خواستم  دستوری  دادند 

ندادند مرا مسلمانانِ که با وَیْ بودند کفتند جون است که 

 کرامی‌تر است از ابرهیم ابرهیم 
ّ

محمّد بر خذای عزوجَل

را رَوَا بُوذ که بذر خوذ را آمرزش خواست محمّد را روا 

نبوذ که ماذر را خواست این جواب آنست که آمذ.



59

نقد و
بررسی

وت
یض

تاح
د ی

ر
اب

ۀر
  «

شخب
 از ی


 

ت
سف

ییر
 کهن


به پ 

ا
سر

«ی

م
عس

دو
ق 

سا
م

ی

دورۀ سوم، سال چهارم
شمارۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

« نوشته شده: »بِ 
َ
ان

َّ
بْوَابِ وُد

َ
در حاشیۀ مست چپ، کنار »ا

ان نسخه«.
َّ
رُد

ص96

}سدتنویس:می‌میرند  می‌میراند  زنده  و  ‌یمکند  زنده  مرده 

د({.
َ
ظِ می‌میرَن

ّ
 با تلف

ً
)ظاهرا

ص99

و این است یک عمنی از دو عمنی قِرآءَ‌ةِ }سدتنویس: قِرآةِ{ 

آن کس که خواند.

 
ً
داده، ظاهرا تغییر  قِرآءَ‌ة  به  را  آن  قِرآة، که مصحّح  املای  	*
بدوه‌است.   qirāat یعنی  همزه  واج  نشدن  ظ 

ّ
تلف نشاند‌هندۀ 

تفسیر  در  بار  چندین  قرآة،  یعنی  حرکت،  بدون  املا،  این 
قرآن پاک )ص61، 68، 73، 86( نیز آمده‌است.4

ص101

تا ایشان از نابسند ببرهیزند }سدتنویس: ناپسند بپرهیزند{.

ص101

و ایذون باذا که کافِران در شام که مومنان‌اند }سدتنویس: 

مومنان اىذ )=مومنان ایذ({.

ص104

. کار باو سبردم و بشت باو بازکرْدَمْ

را  آن  بعد  و  بدوه  بازدادم  ابتدا  سدتنویس  در  بازکردم  	*
به‌صورت بالا تغییر داده‌اند. در کشف الاسرار )میبدی، 1357: 

104/4( نیز »پشت باو بازکردم« است.

ص106

اوست خذاوندِ شام او را برستیذتیذ نه‌بذیریذ }سدتنویس: 

 خذاوندِ حق درنیاوید.
ِّ
برستیذ پندِ نه‌بذیریذ{ و حق

»پند  نیز   )246/4  :1357 )میبدی،  الاسرار  کشف  در  	*
« آمده‌است.

َ
رُون

َّ
ک

َ
ذ

َ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
نپذیرید« در ترجمۀ »أ

ص110

هلاک کردیم و تباه کردم }سدتنویس: کردیم{ کروهان...

ص112

... میان ایشان کار برکزارده }سدتنویس: برکزاده )= برگزاده 

= برگزارده([ آمذیذ...

ص112

}سدتنویس:  باطل‌‌کوورزانرا  و  نسازاکویانرا 

ندادیذ  درنک  }سدتنویس:  نداریذ  درنک  باطل‌کو‌وزانرا{ 

)= درنگ ندادید({ طرفة عین...

 =( باطل‌کووزان  و  برگزاده(   =( برکزاده  در   r صمات  	*
a، حذف  کوتاه  و   ā بلند  از مصوّت‌های  بعد  باطل‌گووزان(، 

نک.   ،r صمات  حذف  شواهد  و  توضیحات  )برای  شده‌است 

حاجس‌ییدّآاقیی، 1390: 10-9(.

ص118

بی  بر  مُطیع  کِرد خویش  از  فرافرستاذ  بیش  که  هرکس 

اطاعت }سدتنویس: مُطیع بر پی طاعت{ تا بسرای مُطِیعَان.

ص118

 )= با آن({ 
ْ
 }سدتنویس: وا آن

ْ
ه و آن

ّ
... با حقیقتِ حکم الل

سَابقِ غالبِ ازلی }سدتنویس: ازلیِّ{.

ص119

شام ازو جون می‌برکردانند }سدتنویس: می‌برکردانید{.

ص120

و بیشتر ایشان ن‌یمروند مکر بر بی بنداشت }سدتنویس: 

بر پی پنداشتِ{.

ص124

این عذاب درین آیت نام رستاخیز است و در قرآن اینرا 

ا{ نظائر است. نِیزَ
َ
}سدتنویس: ا

 گونۀ کهن نیز، بهعم‌نی »همچنین« است که 
ً
ا ظاهرا نیِزَ

َ
ا 	*

)ص127  چاپی  متن   126 صفحۀ  در  صورت  همین‌  به 

مشهور  عربیتّ  در  این  تنها   ...« آمده‌است:  نیز  سدتنویس( 

)مکنزی،   anī-z پهلوی:  نظایر است«.  ا 
َ
نِیز

َ
ا قرآن  در  است و 

.)40 :1373

ص125

کار{  برکزارند  }سدتنویس:  برکزارند  کار  ایشان  میان  و 

بسزا و داد.
متن  در  را  قرائت  صورت  و  برده  حاشیه  به  را  ومارد  این  همۀ  متن  مصحّح  	.4

قرار داده‌است.
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ص126

{ از خذاوندِ شام.
ْ
د }سدتنویس: پَند

ْ
‌یمکویذ آمذ بشام بَن

ص130

 
ً
)ظاهرا بارُ  }سدتنویس:  باوُ  خوذ  کار  و  بازکردم  بخذای 

 = بازو({.
ُ
املای نقاص باز

ص130

}سدتنویس:  خوذ  حیلت  و  کار  کیریذ  یار  خوذ  انبازان 

 کنید.
ْ
{ کِرد

ْ
خِرَذ

خود  نیز   )316/4  :1357 )میبدی،  الاسرار  کشف  در  	*
آمده‌است.

ص132

بَرْدیوکران  و  ؟ 
ْ
است پَردیِو{  }سدتنویس:  بَرْدیِو  این 

}سدتنویس: پَرْدیِوکران{ را نه بیروزی است.

ص134

صبر }سدتنویس: صیر{ خویش ‌یمبایید.

ص145

بام از آفرینش آامسن و زمین و }این »و« زاید است و 

در سدتنویس نیست{ هیج مانده‌یِ نرسیذ.

آمده‌است. در  ماندگیی  به‌جای  بالا  ماندهیِ در  همچنین  	*
نوشته‌های کهن دیگر نیز بعد از های غیر ملفوظ بعضی از 

است،  نیماده  مصدری  یای  از  قبل  میانجی  گاف  کلامت، 

: پخته‌ی = پختگی، تازه‌ی = تازگی، خفه‌ی = خفگی 
ً
مثلا

)صیقدا، 1388: شصت‌وسه(.

ص146

و  ناز  و  ژیذی  و  نیکِ‌روزِی  را  او  بجشانیم  رْ 
َ
ا و 

تن‌آاسنی...

بهعم‌نی »خوشی و  ماء  ْ
ع
َ
ن بالا مترادف  ژیدی در عبارت  	*

آاسیش« است. روایق این واژه را در توضیحات خدو )ص 

و متن‌های  الاسرار  کشف  ‌یسوهفت( جزء واژه‌هایی که در 

دیگر کمتر به کار رفته آورده‌است. ژیدی هامن زید است که 

در  »پرهیزگاران  آمده:  عِیم 
َ
ن داعمل  الاسرار  کشف  در 

»نیکان  328/9(؛   :1357 )میبدی،  زید«  و  ناز  با  بهشتهااند 

نوازندگان فردا در ناز اند و در زید« )هامن: 404/10(.

ص148

ایِ }سدتنویس:  ا 
َ
بیذ کیس که او بر درستی و راستی و 

اا یِ{ است.
َ
پیذ

ص151

و ن‌یمبینیم ترا که بتو بیْ }سدتنویس: پَیْ{ برذ مکر ایشان 

وذآِن 
ُ
ایۀ ام اند ننکِ دوذ ان ما }سدتنویس: د

َ
ف
ُ
که رُذاله و ن

مَا )= دوامدن ام({.

ص153

کِرْدهاءِ{ من بر من.
ْ
و بَذکِرْدهاءِ }سدتنویس: بَذ

ص154

... برو عذابِ بایندۀ }سدتنویس: پایندۀ{ جاویدِ مُقیم.

ص158

ه با نوح کفت فروذ آی }سدتنویس: فروز آی{.
ّ
الل

ص159

مکر  شام  نیستند  و  ازو   
ْ
جُذ خذای  را  شام  نیست 

دروغاس‌زان.

»کذا«  پانویس  در  نیستید(   =( نیستند  برای  مصحّح  	*
متون  در  -ید  به‌جای  -ند  فعلی  شنساۀ  آمدن  نوشته‌است. 

دیگر نیز اسبقه دارد. برای توضیح و شواهد نک. صیقدا و 

حاجس‌ییدّآاقیی، 1390: 30-29.

ص163

فریشتۀ یِک }سدتنویس: یک{ بانک زذ بر ایشان.

شتند )= گشتند( در سطر بعد را که 
َ
مصحّح فتحۀ کلمۀ ک 	*

یک در  ظ 
ّ
یک پنداشته‌است. تلف یک قرار گرفته، کسرۀ  زیر 

این متن با فتحۀ »ی« ندومه شده، و در اکثر متن‌های کهن 

دیگر نیز، امنند بعضی گویش‌ها، با یای مفتوح است.

ص170

 است شام را و با برکة‌تر }سدتنویس: با برکه‌تر{ ار 
ْ
آن بَه

کورفیذکان ایِذ.

کار  به  بسیار  برکه  صورت  کهن  متون  دیگر  در  	*
ه 

َ
بَرَک برکت،  به‌جای  تاجیکی  زبان  در  نیز  اکنون  رفته‌است. 

گفته‌یم‌شدو )نظرزاده، 2010: 138/1(.
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ص175

طِنیَّه 
ْ
ن
ُ
سْط

ُ
هست از آن شهرها که بربای است انیز جون ق

ا{.
َ
ه
ُ
ا }سدتنویس: کنیِسۀِ ز

َ
نیِسۀِ رهُ

َ
وَ هَرَمَیْنِ مصر و ک

ص177

تا   
ْ
ه

َ
همیش آن  در  جَاویِذان  فردا  ایشان  اند  بهشت  در 

آامسن بایذ }سدتنویس: پایذ{ و زمین.

ص179

باذدارانرا یاذیِ  و  است  یاذکارِی  بذیس  و  فرامن   این 

}سدتنویس: یاذدارانرا{.

ص180

تا بر بی }سدتنویس: پی{ آن استاذند بی }سدتنویس: پیِ{ 

فراخ‌جهانی.

ص181

حقا که برُ کنم ناجاره دوزخ را از بری }سدتنویس: پُری 

ظی از پَری({ و آیمد.
ّ
)تلف

ص184

تو  بر  که{  قران  باین  ما  }سدتنویس:  که  را  قران  این  ما 

فروفرستاذیم.

ص186

و بازی کند وَ مَا بَرِ 
ُ
بفرست او را با ام تا رمه جرانیم و ا

و را کوشوانانِیمْ }د. کوشوانان بِیمْ )= گوشوانان باشیم({.
ُ
و ا

ُ
ا

ص187

و ایشان را آکاه کنیم ناجار }سدتنویس: ناجاره{.

ص189

سْت }سدتنویس: 
ُ
و بفروختند او را ببهاء اندک کاستۀِ خ

سْت{.
َ
کاستۀِ خ

ص194

می‌بینیم  دانایان  از  ترا  ام  که  ام  خواب  را  ام  کن   تعبیر 

}سدتنویس: می‌بینم{.

ص196

امّا یکی از شام دو یعنی آنکس که یم انگور ژفت.

است.  »فشردن«  بهعم‌نی  بالا  عبارت  به  توجّه  با  ژفتن  	*
گویش‌های  از  بعضی  در  »چلاندن«  بهعم‌نی  جَفیدن  فعل 

ژفتن مرتبط است )نک.   با فعل 
ً
جنوبی زبان تاجیکی ظاهرا

یمساق و دیگران، 1376: 83/1(.

ص197

ظفیر است عزیز{ 
َ
ظفیر عزیز }سدتنویس: ا

َ
رْ ا

َ
این ملک ایذ

مصر.

ص199

 و کشکولی.
ْ

‌یمکوید بربکارید هفت اسل بکوشِش

واژۀ  به  اشاره‌ای  کتاب  فهرست‌های  و  توضیحات  در  	*
داستان  در  بالا  عبارت  نشده‌است.  آن  عمنای  و  کشکولی 

یسوف است. در کشف الاسرار )میبدی، 1357: 78/5( به‌جای 

 و کشکولی«، »بکوشش و جهد تامم« آمده‌است. 
ْ

»بکوشِش

بُستی  المصادر  کتاب  در  بار  یک  کردن  فعل  با  کشکولی 

بهعم‌نی »جلدی و  د«، 
ُّ
جَل

َ
)صیقدا، 1391: 36-37( داعمل »ت

چابکی کردن«، آمده‌است. بژکول، بشکول، وشکول )به فتح یا 

بهعم‌نی »مرد جلد و  دوم(،  اوّل و جزم حرف  یا کسر حرف  ضم 

چست و چابک، حریص در کارها« در برهان قاطع ضبط 

ظ درست این واژه 
ّ
شده‌است. به‌گفتۀ صیقدا )1391: 37( تلف

شکول صورت تحوّل‌یافتۀ 
ُ
شکولی است و گ

ُ
به احتامل بسیار گ

ل وشکول است.
ّ
وشِکول و بشکول نیز مبد

ص200

ه بآن سَازهاءِ که ایشان که }که زاید است 
ّ
خذاوند من الل

و در سدتنویس نیماده{ اسختند دانا است.

ص201

مَا{ تو امروز بایکاهد‌ارِ 
َ
کفت که بنزدیکِ ما }سدتنویس: ا

استوارِ بسندیده‌ءِ.

صورت  مطابق  بالا  عبارت  در  جدا(  شخصی  )ضمیر  مَا 
َ
ا 	*

اصل آن در پهلوی )amā( است.

ص205

از در برکنده }سدتنویس: پرکنده{ درشِیذ.

ص205

ایذون باذا که بشتد‌یاران بشت باو دارند و }سدتنویس: 
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و{ کاروسِْبَاران کار باو وُسْبَارند.
ُ
ا

و )واو عطف( در عبارت بالا مطابق صورت اصل آن در 
ُ
ا 	*

پهلوی )u( است.

ص206

هیج‌جیز }سدتنویس: هیجیزی{ از خواست خذای.

ص207

و هر کیس را که آن صُواع باز آرذ اوراست }سدتنویس: 

او را{ اشتروارِ کندم.

ص209

جون نومیذ }سدتنویس: نؤمیْذ{ شذند...

ص211

ه که هیج بنخواهی سُوییذ از یاذکرد یسوف.
ّ
کفتند بالل

با  آسُوییذ،  دیگر  آوایی  گونۀ  بالا  عبارت  در  سُوییذ  	*
بیشترِ  شواهد  و  توضیح  برای  است.  اوّل،  هجای  حذف 

حذف هجای اوّل کلامت، نک. صیقدا، 1386: 15-10.

ص219

شهرها  }سدتنویس:  برکنده  شهرهاءِ  از  مرامدنی  مکر   ...

پرکنده{.

ص223

من... هر اسل س‌یمبز کنم و بُرْبار }سدتنویس: پُرْبار{ و 

زمینِ ته‌یکشته و خشک س‌یمبز کنم و بُرْبَرْ }سدتنویس: 

پُرْبَرْ{.

ص223

خویش  خذاوندِ  که  آنند{  }سدتنویس:  آنانند  ایشان 

د.
ْ
نشنسَان

ص224

ون 
ُ
کوناک عقوبتهای  را  بیشینان{  }سدتنویس:  بیشینىان   ...

 نیستند.
ْ
که ایشان از بیشینیان }سدتنویس: بیشینان{ بَه

ص232

... مکر اندکی ناباینده }سدتنویس: ناپاینده{ بر هیج بنده.

ص233

.}
ْ

وش
َ
وْش }سدتنویس: خ

َ
... ایشانرا زندکانی خ

ص233

جنان‌که بیشینیان }سدتنویس: بیشینان{ را فرستاذیم.

ص235

یا فرود }سدتنویس: فروز{ آیذ ناکاهی بر در سرای ایشان.

ص235

}سدتنویس:  دشمنانرا  من  نومذن  سرانجام  بُوذ  جون 

دشمانانرا{.

 ـ دشمن، 
ٌّ
و

ُ
گونۀ دشمان در متن‌های دیگر نیز آمده: »عَد 	*

دشامن« )زمخشری خوارزیم، 1386: 45(.

ص248

د ایشانرا از آب سَتِیم... و ن‌یمتواند که بباراند 
ْ
ن
َ
‌یمآشِامن

.
ْ
که بکواراند آنرا و روان فروبَرَد

بهعم‌نی »وقرت دادن،  هُ( 
ُ

یُسٖیغ آنرا در ترجمۀ  )بباراند  بباراند  	*
که  است  نداری  بسیار  شکل  و  ظ 

ّ
تلف فروخوردن« 

به کار  نوشته‌های کهن  به‌صورت‌های دیگر در فرهنگ‌ها و 

فروآواریدن،  اوباشتن،  اوباریدن،  جمله:  از  رفته‌است، 

فروواریدن،  فرواوریدن،  فرواواریدن،  فروآوریدن، 

)زوزنی، 1374: 206، 207، 209، 216، 703 متن  فرویوبارانیدن 

و حاشیه؛ مقری بیهقی، 1375: 269، 273، 280، 692 متن و حاشیه؛ 

»اوباریدن«،  »اوباردن«،  ذیل  دهخدا،  60؛   ،59  :1391 صیقدا، 

»اوباشتن«، »بیوباشتن«، »بیوباردن«، »بیوبردن«؛ روایق و میرشیسم، 

.)507 ،268 ،267 ،265 ،264 ،263 ،35 :1381

ص249

بَسْ‌رُوان }سدتنویس: بَسْ‌رَوَان{ کویند کردن‌کشانرا که ام 

بس‌روان{  }سدتنویس:  بس‌رُوان  جهان  آن  در  را  شام 

بوذیم.

ص250

لِ دو سرای در دو سرای فروز آینذ }سدتنویس: آیذ{.
ْ
ه

َ
و ا

ص250

مرا نکوهیذ }سدتنویس: منکوهیذ{ خویشتن را نکوهیذ.

ص252

و  به 
ْ
عُت یعنی  را  خویش  وْم 

َ
ق آوردند  فروز{  }د.  روذ 

ُ
ف و 
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وقم خویش  آوردند  فروز{  }سدتنویس:  روذ 
ُ
ف و  لٍ 

ْ
باجَه

َ
ا

را در سِرَای تباهی.

ص255

ن.
ُ
فرابذیر }سدتنویس: فراپدیر{ و بنیوُش و بساخ ک

ص256

سْکِذا{.
َ
سْکذ }سدتنویس: ه

َ
جشمها در آن روز در بالای ه

ص258

{ وعید است.
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
رْهُمْ در همۀ قرآن کلمه }سدتنویس: ک

َ
ذ

ص261

ها{ جای اسختیم 
ْ
و شام را در آن زیستها }سدتنویس: زِیش

و جیز.

ص265

.]
ٔ
نرسد بایشان در آن سرای ماندکیٔ }سدتنویس: ماندی

بهعم‌نی  ماندگی،  به‌جای   
ٔ
ماندی نیز   145 صفحۀ  در  	*

»خستگی و ناتوانی«، آمده‌است.

ص267

این مهامنان  شارستانیان{  شارستانیانرا }سدتنویس:  کفت 

من اند.

ص270

خویشتن  جشم{  و   
ْ
رَذ

َ
نِک }سدتنویس:  جشم  کرْدو 

َ
ن  ...

دِی.
ْ
بَن

َ
بنکرستن بآن ن

ص278

کویند  ایشانرا{  هرکاه  و  }سدتنویس:  ایشانرا  که  هرکاه  و 

که جه جیز است که فروفرستاذ خذاوند شام.

ص279

خویشتن دهند در سدت فرشتکان }سدتنویس: فرىشتکان 

)= فریشتکان({.

ص280

و بذ جایکاهِ کردن‌کشان }سدتنویس: کردن‌کشان را{.

ص290

هءِ 
َ
رسْت شیرِ{  }سدتنویس:  شیر  خون  و  سرکین  میان   ...

ویژه‌ءِ باک }سدتنویس: پاک{.
ُ
ا

در  که  باشد(  ویژه 
َ
ا شاید  سدتنویس  )در  ویژه 

ُ
ا ندار  صورت  	*

گونۀ   
ً
ظاهرا آمده،  نیز  حرکت(  )بدون   185 و   140 صفحات 

به  نزدیک  پاک«،  بهعم‌نی »خالص و  ویژه(   =( ویِژه 
َ
ا گویشیِ 

اصل آن در پهلوی، یعنی abēzag )مکنزی، 1373: 31(، است.

ص324 و 330

وین علی روایق( می‌فانم  در فهرست‌های پایان کتاب )تد 	*
وا داعمل 

ُ
ک

ْ
ش

َ
وا دانسته شده‌است و به‌عکس )یعنی ا

ُ
ک

ْ
ش

َ
داعمل ا

باید  است،  »پراکندن«  بهعم‌نی  فاندن  که  آنجا  از  می‌فانم(. 

ی بدانیم.
ِّ
وا بَث

ُ
ک

ْ
ش

َ
اندوه می‌فانم را داعملِ ا

کلمات مشکول

یکی از ویژگ‌یهای این سدتنویس مشکول بدون تعدادی از 

نشان  حرکت‌گذاری‌ها  این  از  بعضی  است.  آن  کلامت 

ظ کردن 
ّ
د‌یمهد که زبان منطقۀ هرات گرایش به شکسته تلف

یا  کلامت داشته‌است، یعنی در کلامت زیر که سه صمات 

یک مصوّت بلند )ā یا ū( و دو صمات یا یک مصوّت کوتاه 

میانجی  مصوّت  یک  آمده،  هم  کنار  صمات  دو  و   )i یا   a(

آورده  آنها  میان  ظ، 
ّ
تلف سهولت  برای  میان‌هشِته(،  )مصوّت 

ظ 
ّ
شده‌است. اکنون نیز در زبان مردم افغانستان این نوع تلف

ر را فِکِر ‌یمگویند. در 
ْ
خِت و فک

َ
ت را ت

ْ
 تخ

ً
رایج است، مثلا

زیر به اینگونه کلامت، که در متن چاپی نشان داده نشده و 

 به‌طور نقاص ضبط شده، توجّه ‌یمکنیم.
ً
بعضا

)باروری(/  بارِوَرِی  254؛  آمرزِکار/  281؛   ،261 آشِکارا/ 

ها  َ
د
ْ
بَن 257؛  )بندها(/  ا 

َ
ه

َ
د
ْ
بَن 236؛  برآراسِتند/   224؛ 

2؛  تاخِتن/  140؛  وفِتذ/ 
ُ
ا 143؛  )از~(/  بَهَرِ  243؛  )پندها(/ 

)خواهند  کرفت  خواهندِ  200؛  مْ/ 
َ
خواسِت 36؛  رَها/ 

ْ
غ
َ
ث

رْبَهاءِ مکه/ 25؛ دستِ‌رَسْ/ 
َ
گرفت(/ 223؛ داشِتن/ 172؛ د

جَوَر/ 253 
ْ
264؛ راستِ‌دان/ 142؛ راستِ‌دانش/ 262؛ رَن

)پهلوی: ranjwar(؛ رُویهَا )روی‌ها(/ 265؛ ساخِتند/ 239؛ 

 ،140 عَیبِ‌بوش/  263؛   /
ْ
ذ
َ
سرْبَازِز 285؛  سختِ‌مهرُبان/ 

247؛  )گردن‌کشی(/  شِی 
َ
کردنِ‌ک 262؛  فِرسْتِیم/ 

َ
فرُون 201؛ 

رُبَانی/ 
ْ
مَه 254؛   ،104  ،88 رُبان/ 

ْ
مَه 226؛  ‌آوَرْز/ 

َ
ت

ْ
کِش

54؛   /
ْ
د
َ
ارَن

َ
نمی‌د 54؛   /

ْ
د
َ
نمی‌بذیرَن 100؛  د/ 

ْ
ن
َ
سِتان

َ
ن 289؛ 

نهانهِای )~ خویش(/ 143.
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ّ
مرتضی آیة‌الل
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